


:در جلسات گذشته گفتیم

و الله تعالی

    



آیه ی شریفه  ی 

به سیر انسان در 

.می کنداشاره  



:می گوید



اما خداوند تعالی 

، در 

:  در بیانی متفاوت و عجیب می فرماید



دسترسی عجیبی که در تعبیرِ 

است،  

:این است که آیه می فرماید



:ن است کهایپیام 

این

مانند درجات دنیا مکانی و اعتباری،

.و از جنس پست و مقام نیستند

ممزوج می شوند،  با بلکه

و اصولا  



به تعبیر دیگر،

:این است کهپیام 

:  حقایقی هستند کهاین

.وندبه آن حقایق مُتصِّف می ش 



.  است داستان، داستان 

  

 در 

سیر می کند، 

.ودمی ش و دا�ا در این چرخه، 



تعابیرِ 

 

 

 ویا 

.تبیانگر یک حقیقت شگفت انگیز اس



:هبیانگر این حقیقت است کتعابیر این 

  

 از جنس 

انسان در هر لحظه ای که بر او می گذرد،

و در هر حرکت و سکونی،

.است در حال 



 این 

:به سوی دو غایت در حرکت است

  یا

ویا 





آیات بیست و سه گانه، 

 دلایل 

 یا  یابه سوی 

.درا یک سلسله اع�ل معرفی می کنن





  



  



  



  



 



  





آیات گذشته از تعبیر

.ی کننداستفاده م 

برای روشن شدن معنای آیه، 

!نیدتوجه ک به تحلیل کلمه ی 



  یایا : 

.است از فعل 

:  یعنی  

: به معنای نتیجه در 

.ستا 



 

:  یعنیدوم معنای این آیه، در 

.استمورد نظر 

.است این گروه  



است،  

 و 

.  می کنددلالت  به 



: در نتیجه

:دمی شو آیه به این ترتیب کامل معنای 

  

.است 



  تا اینجا به نظر می رسد 

: است که 

.می کنند این گروه به سوی آن 

،  اما ادامه ی آیه

:از عمق دیگری سخن می گوید



  

:می گوید

.است بد  

،است  

.است و  



است، انسان دا�ا در حال 

ظاهر، به  گرچه این 

می افتد؛ قید زمان و مکان اتفاق در 

ولی این سیر مکانی و زمانی نیست،

جنسِ بلکه از 

.است 



، انسان در پایان 

:  �ی رسد؛ بلکه به 

.متحول می شود خود به 



ی  مرحوم علامه ی طباطبایی در ذیل آیه

  

:می فرمایند

  نفسهفالإنسان معذب بنار توقده 



:دسپس در توصیف این آتش می فرماین

.  القلبالأفئدة جمع فؤاد و هو 

است،  جمع  

.است و مقصود از آن، 



القرآن،   فيو المراد به 

الإنسان، الشعور و الفكر من مبدأ 

.هو النفس الإنسانيةو 

،و مقصود قرآن از 

می باشد، 

.است که ه�ن 



الأفئدة، و كان المراد من اطلاعها على 

 .ظاهرهتحرق باطن الإنسان ك� تحرق أنها 

  و مقصود از 

:این است که

را می سوزاند،  این آتش 

.ه�نطور که ظاهر او را نیز می سوزاند



الدنيوية، بخلاف النار  

فقط؛ إ�ا تحرق الظاهر التي 

:به خلاف آتش های دنیوی که

.را می سوزاند فقط 



مرحوم علامه ی طباطبایی، 

کلام خود را با آیه ای فوق العاده، 

که دلیلی برای این برداشت است، 

:به پایان می رساند

: قال تعالى



  : تعالىقال 

:این آتش، آتشی است که

.است آن  

وسیله ی افروخ� آتش است، 

.می سازد و شعله ور می کند و این آتش را 

.بلکه 



در پایان این بخش از سخن،

صلی الله علیه و آلهخدا از رسول به روایتی 

:و کلامی از مرحوم ملاصدرا توجه بفرمایید

صلی الله علیه و آلهرسول خدا 

ی درباره ی عذاب کافر در قبر، بیان مفصل 

:دارند که در بخشی از آن می فرمایند



.عقرب در قبر بر کافر مسلط می شوند ۹۹

مرحوم ملاصدرا 

:در شرح اسرار این روایت می فرماید



الواقع، هذا التن� المشار إليه موجود في  

.الكافرأنه ليس خارجا عن ذات الميت إلا 

که روایت به آن اشاره می کند، این 

حقیقتا در خارج موجود است؛ 

: ولی حقیقت این است که این 

  



به،  بل كان معه قبل موته لكنه � يكن يحس 

.تكشف الغطاء عن بصره و حسه بالمو قبل 

  این 

قبل از مرگ هم با کافر همراه هستند،

  ولی قبل از 

از بینایی و احساس او توسط مرگ،

.آن را حس �ی کند



الباطن، لخدر كان في حسه  

.الشهوات و ك�ة الشواغل الظاهرةلغلبة 

:  و علت این است که

 

و ماده ی مخدر حس باطنی،

.است 



موته، فأحس بلدغه بعد  

الطبيعية،كشف غطاء حياته و 

.عدد أخلاقه الذميمة و شهواتها لمتاع الدنيابقدر 

به همین دلیل، بعد از مرگ،

  

  

 

  .می کندرا احساس عقرب ها نیش این 



.و أصل هذا التن� حب الدنيا 

اصل و اساس 

  و ریشه ی این 

.است 



رءوس، و يتشعب عنه  

.ما يتشعب الملكات عن حب الدنيابعدد 

و سرهای فراوانی،

که،  صفات ثابتی به تعداد 

سرچشمه می گیرد؛  از

.پدیدار می گردد



النفاق، من الحسد و الحقد و البغض و  

الرياء، الخداع و الكبر و و المكر و 

.غ� ذلك من الأخلاق الذميمةو 

:  عبارتند از صفات ثابت این 

حسد، کینه، دشمنی، نفاق، مکر، 

.خدعه، کبر، ریا و سایر صفات ناپسند



فك� أن لكل خلق  

العا�، طبيعية في هذا صورة 

الحيوانات؛ يشاهد في ك� 

:  پس ه�نطور که

رد، هر خلقتی در این عا� صورتی طبیعی دا

ه�نطور که در حیوانات مشاهده می شود؛



لكل ملكة نفسانية فكذلك  

. الحيوانأخروية في عا� الآخرة و دار صورة 

نفسانی هم ثابتصفت  هر

:صورتی باطنی و اخروی دارد که

در عا� آخرت و خانه ی حیات 

.مشاهده می گردد





بــه اتـفاق مــلاحــت جــهــان گــرفــتحسنت 

بـــه اتـــفـــاق جــهــان می تــوان گــرفــتآری 

خـلـوتـیـان خــواسـت کــرد شـمـعراز افــشــای 

زبــان گـرفـتدر شـکـر خــدا کـــه ســِرّ دلــش 

استسـیـنـه ی مـن در زیـن آتـش نـهـفـتـه کــه 

گرفتآسمـان در خـورشـیـد شـعـلـه ایـسـت کـه 

گل که دم زند از رنگ و بوی دوستمی خواست 

دهــان گــرفــتدر غــیــرت صـبـا نـفـسـش از 



بسوختخـرمـنم می شــوق ســاغــر روز آن 

در آن گرفتعـکـس عـارض ســاقــی کاتش ز 

مغان آستین فشانخـواهـم شــدن بــه کـوی 

گرفتزیــن فـتــنــه هـا کـه دامـن آخـرزمان 

جهان بدیدکــه هــر کــه آخـر کـار می خور 

گرفترطــل گران و غــم سـبـک بــرآمــد از 

نـوشتـه انـدخـون شـقـایـق بـه بـر بـرگ گـل 

کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت

نـظـم تـو می چکدز لـطـف آب حـافـظ چـو 

آن گرفتحـاسـد چـگـونـه نـکته تـوانـد بــر 


